مقاله:
علت گرانی طلا

زمستان 1386

سکه طلا به بالاترين قيمت جهاني خود از سال 1980 تا به حال رسيده است. در اين مورد و اثرات سوء اين افزايش قيمت با فريبرز رييس دانا، که دکتراي اقتصاد خود را از انگلستان گرفته است گفت و گو کرده ايم. او مي گويد : "خواهش مي کنم از قول من به عزيزاني که اين مطلب را مي خوانند بگوييد دوبار بخوانند." 
دليل گران شدن سکه طلا چيست؟ 
اساسا قيمت طلا، ارزهاي خارجي، سهام و کالاهاي خاصي مثل فرش، زمين شهري و... به جز مکانيسم هاي اصلي که قيمت را تعيين مي کنند، تحت تاثير عوامل گذرا يا ويژه هم قرار مي گيرند. سکه طلا که در واقع طلاي مبادلاتي جاري يا در سطح بازار عمومي است، نه طلاهاي شمش که در سطوح بزرگ و کلان حواله هايش خريد و فروش مي شود. در اين سطح قيمت طلا به شدت بالا رفته. من چندي پيش در کنفرانسي شرکت کرده بودم و براي کار تحقيقاتي ام 6 سکه طلا هديه گرفتم. بعد از چند روز موردي پيش آمد و من يکي را به کسي کادو دادم، چند روز بعد قيمت سکه طلا آنقدر بالا رفت که آن يکي را جبران کرد. بعد يکي ديگر را کادو دادم ولي باز هم جبران شد. الان مانده سه تا، اما به قيمت بيش از آن 6 تا مي ارزد و من به برکات اين فلز پريده رنگ ايمان آوردم که هست و نيست. بذل و بخشش مي کند و مي ماند. نمي ماند و مي ماند. سفره حضرت سليمان است. تمام شدني نيست. خب، در اين برهه زماني ما اين افزايش از چه روست؟ استقبال مردم و خريداران عامه در بازار عادي از جمله عواملي است که به بالارفتن قيمت جهاني طلا کمک کرد. قيمت طلا در بازارهاي جهاني هم بالا رفته که دليل عمده اش بي اعتماد شدن به بازار و امکان برخوردهاي نظامي و اقتصادي ايران با ايالات متحده است، يا ناشي از امکان محدود شدن قيمت نفت است. معمولا بالا رفتن قيمت نفت با بالا رفتن قيمت طلا، که دلايل اقتصادي خودش را دارد همزمان است. بخشي از بالا رفتن قيمت طلا هم ناشي از بالا رفتن قيمت جهاني شمش طلاست. حالا ما در اقتصاد، وقتي مي خواهيم روش هاي برابري قدرت خريد را در مورد نرخ ارز به کار ببريم، اين جور نوسان ها و جهش هاي قيمت طلا را به حساب نمي آوريم. اما به هر حال بالا رفتن قيمت جهاني طلا روي قيمت طلا در داخل و پايين آوردن پول، که خودش زمينه اي براي پايين آوردن ارزش پول ايجاد مي کند، تاثير مي گذارد. 
عوامل دروني در بالا رفتن قيمت طلا موثرتر بودند يا عوامل خارجي؟ 
عوامل دروني مهم تر از عوامل بيروني بودند، چون يک دفعه چيزي حدود 50 ، 60 درصد قيمت طلا بالا رفته. از اين درصد افزايش ، 20درصد را مي توانيم به حساب عوامل جهاني قيمت طلا بگذاريم. اما باقي داخلي است. 
عوامل داخلي کدام ها بودند و چگونه اثر گذاشتند؟ 
شايعات يا پيش بيني هاي واقع گرايانه يا سوگيري هاي سياست خارجه جمهوري اسلامي ايران موجب نااميدي و تنش در بازار شده و همه ابعاد بازار را متلاطم کرده است. قيمت سهام افت کرده، شاخص بازار بورس افتاده و طبيعي است که از اين طرف قيمت طلا هم بالا رود. در سطح بازار عادي و جاري، مردم پولشان را مي دهند طلا مي خرند تا ارزش آن را حفظ کنند. آن هم در شرايطي که نرخ بهره سپرده هاي بانکي هم پايين آمده، در حاليکه تورم آن بالا جان سختي مي کند. به اين ترتيب مردم فکر مي کنند نگهداري پول در حساب سپرده هاي بانکي موجب کاهش ارزش آن مي شود. يعني در واقع ارزش پولشان تبخير مي شود. به اين ترتيب به بازار روزمره روي مي آورند و طلا و سکه مي خرند. به ويژه زيورآلاتي که کار هنرمندانه رويش کمتر شده باشد، چون آنها مي خواهند خود طلا را مي خواهند نگه دارند. وقتي زمينه هاي جهاني هم فراهم است، وقتي کمبود طلا هم در بازار است و وقتي ذخاير ارزي کشور به شيوه هاي خاصي توسط دولت مصرف مي شود، اين گرايش مزيد بر علت مي شود و بالا بردن قيمت طلا را تقويت مي کند. البته احتمال سقوط آن هم وجود دارد. چون ما پديده اي داريم به نام توپ بر زمين و توپ بر سقف. يعني وقتي توپي را بر زمين مي کوبيد مي رود به سقف مي چسبد و دوباره به زمين برمي گردد. 
تبعات اين افزايش قيمت طلا چيست و چه اثري بر اقتصاد دارد؟ 
تاثيرش بر بازار داخلي اين است که همان مکانيسمي که براي بالا رفتن قيمت طلا عمل کرده،همان مکانيسم را ادامه مي دهد. يعني چون ناشي از پيش بيني هاي تورمي استف آن پيش بيني ها را متحقق مي کند. خيلي ساده بگويم اگر همه ما فکر کنيم قيمت قابلمه پس فردا بالا مي رود معني اش اين است که همين امروز تا فردا قيمت قابلمه بالا خواهد رفت. براي اينکه مي خواهيم براي خريدنش پيشدستي بکنيم. اين وضعيت تورمي بر کوره تورم مي دمد. حتي اگر قيمت طلا دوباره به سقف برسد و پايين بيايد در چارچوب تئوري چرخ دنده اي وقتي تورم شکل گرفت، گرداندن آن به حالت سابق دشوار يا ناممکن است. پس بازنده هاي اصلي کارگران و کارمندان کم توش و توان و صاحبان درآمدهاي ثابت هستند. از همه مهم تر اينکه منابع از بانک ها فرار مي کند و امکانات سرمايه گذاري کم مي شود و بازهم بر بيکاري و رکود بازار افزوده مي شود. البته سرمايه داران و بزرگ مايه داران به گونه اي ديگر اين زيان را جبران مي کنند و آن اينکه به دليل تورم ، قيمت دارايي هاي ثابتشان بالا مي رود. لذا در چنين شرايطي اين توده هاي مردم و اقتصاد ملي است که در نهايت بازنده مي شوند. دولت احمدي نژاد به لحاظ اقتصادي توانمندي لازم را براي ايجاد ثبات نسبي، حتي در اقتصاد نداشته است و همه اين ها به خاطر اين است که از يک سو، هم سياست هاي تعديل ساختاري و وابستگي به حباب هاي بازار ادامه دارد و از طرف ديگر سياست هاي عدالت پرورانه و نظير اين جنبه عملي به خودش نگرفته است، ساختارهاي اقتصادي را هم نه تنها بهسازي نکرده اند بلکه بر بي اعتمادي ها و بي اعتباري هاي بازار افزوده، اشتغال ايجاد نکرده و قوه خريد مردم را بالا نبرده اند. 
در چه صورت امکان دارد طلا ارزان شود؟ 
احتمال دارد بانک مرکزي مقداري سکه و طلا به بازار تزريق بکند و بعد احتمال دارد خود ضعف بازار به دليل تاخير در انتظارات شبه عقلايي بازار قيمت طلا به سقف برسد و پايين بيايد، اما مهم تر از همه مداخله بانک مرکزي است يا ايجاد روزنه هايي در اقتصاد، که آن هم با سياست هاي دولت همراه است، که نقدينه ها به سمت آن روزنه ها بروند و وقتي هم به سمت آن روزنه ها بروند به سمت طلا نمي روند. وقتي نرفتند آن وقت تقاضا برايش کم مي شود و قيمت پايين مي آيد. اما گفت تو اين تب را کنترل مي کني اما بلايي که اين تب بر سر بدن نحيف اقتصاد آورده به سادگي ديگر قابل جبران نيست. 
آيا دخالت بانک مرکزي باعث تورم بيشتر نمي شود؟ 
اگر بانک مرکزي دخالت کند معمولا بايد طلا را در بازار افزايش دهد و مقداري از ذخاير ارزي را به بازارهاي خارجي ببرد و طلا بخرد و طلا را به داخل بياورد و تبديل به سکه کند تا قيمت طلا پايين بيايد و بتواند ارزش پول را بالا ببرد و مثلا تورم را کنترل کند. اما همان طور که گفتم وقتي بيماري مهلکي به بدني حمله مي کند، ممکن است آثار آن بيماري را از بين ببريد ولي ريشه هايش به جاي خود مي ماند. مثلا تئوري چرخ دندانه اي که خدمتتان اشاره کردم اين است که تورم وقتي شکل گرفت مثل يک چرخ دندانه اي است که وقتي چرخيد ديگر بازگشتش به سمت سابق دشوار است و دور تازه اي از فشار بر بنيه اقتصادي مردم محروم و زحمتکشان و صاحبان درآمدهاي ثابت وارد مي شود. در اين صورت قوه خريد آنها که کم شود تقاضا براي کالاها و توليدات کشور کاهش پيدا مي کند و اين باعث کاهش فعاليت هاي اقتصادي و کاهش اشتغال مي شود. دوباره اين دور چرخيده خواهد شد.
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